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5) موضوع :  قيد و قفس .                                   از : ياور .

گرچه ، رندی و خرابی گنه ماست 

                                   ولی 

                             عاشقی گفت که : " تو ( خدا ) ، بنده بر آن می داری " !؟      

از همگسستگی اندامواره های جامعه پيرامونی در ابعاد فرهنگی ، طبقاتی و لاجرم سياسی ، به نوعی بحران هويت  در اقشار روشنفکری و نسل جوان ما می رسد + لکه هائی که بر وجدان عمومی ، ناگزير بر شيوه زندگانی مردم ما ظاهر می شود !؟ در مقطع تاريخی که از " جهانی کردن " ملت ها با زور سرنيزه نظامی وتوحشی تکنوايدئولوژيک  سخن به ميان می آيد + سلطه سياسی_نظامی پيروان مذهب استعبادی در داخل . نظم و نظام ؛ سنتهای اجتماعی + اذهان عمومی + وجدان مردمی ، شيوه زندگانی و روابط آدمها و . . . همه و همه انگار در بی ثباتی غوطه ور می شوند . تو گوئی که ديگر، سگ هم صاحبش را نمی شناسد ، و آجر بر آجر بند نمی تواند شد ! معضلی که بر سر راه ساماندهی " ما " ها و  " مائيت " ها ، جامعه امروز ايرانی را ( در داخل و خارج )  بخود مشغول می دارد . در يک چنين حال و احوالی وقتی که همه چيز از منظر " من " و منافع فردی ديده می شود و يا آنکه نوعی خودآگاهی نحله ای ، يا سيری نقادانه و تاملی در " بازگشت به خويشتن فرهنگی " ، و يا مذهب " دوست داشتن " ، در ميانمان دست در کار خودسازی + بازآفرينی " من " و " مردم " و شايد بيش . . .  (1)
وقت آنست که " من " را از " خود " بشناسيم و بشناسانيم ، که رفتن به راه " فردا " ها از جائی شروع می شايد که شد ! 

بيا و هستی حافظ ، ز پيش او بردار

                    که با وجود " تو " ( معشوق ؟ دوست ؟ مردم يا خدا )
                                                    کس نشنود ز " من "  که ؛ منم !

اين " من " شايد ؛ باعتبار جسمانيتی فردی_ تاريخی عرض اندام می کند که شالوده ای ( نا ) خودآگاه  از " تماميت " را در خود جمع دارد ، و تو را از " من " های ملموس ديگر در زندگی زمينی قابل تفکيک می سازد  + جزئی از آن تماميت هم ، که هستيم . که در بيان حافظ ؛ بنوعی تعامل و تقابل عاشقانه و همديگری ، به داد و ستد با يکديگر مشغولند + در فرهنگ ايرانی و وجدان عمومی امروز ، اما . . . !؟ جانمايه " خود " سازی عرفانی ، در کشاکش اين رابطه است که رقم می خورد . جذبه + کشش و کوششی که در جان عارفانه انسان و شيوه زندگانی اش پديد می آيد ، در رابطه هائی آگاهانه و انتخابی ( و نه تحميلی ) با نفسش و ديگر پديده های هستی تبارز می يابد + سير تکاملی آن در فردانيت و تاريخ اجتماعی اش . " من " آدمی ، در اين نوع از خودآگاهی ، با توجه به اين جذبه های متقابل است که از حيطه " منانيتش " فراتر می شود و می رود و . . .  تا به " خود " می رسد . " دوست داشتن " ؛ بهمان اندازه ای که سرنخ تمامی اين " شدن " انسانی را در دست دارد ، شايد بهمان اندازه مرموز و فرار در تعريف منطقی است . و باز هم بهمان اندازه ای که در جولانگاه عقل و فلسفه غير قابل دسترس می نمايد ، در تجربه های نفسانی ، بويژه در تقابل " من " و " ما " مقدور و ميسر !!! تجربه ای که مبنای شناخت شهودی  درون نفسانی  و اجتماعی  قرار می گيرد . و شايد جدل عشق و عقل در برخورد شرق و غرب انسانی ، يکی از ميادين جنگی باشد که قرنهاست سنگربندی شده ، اما در مقطع نامتعادلی از تاريخ سلطه قرار گرفته ايم ؛ يک نابرابری آشکار . . . (2)
اگر فرض را بر اين بگذاريم که ؛ " من "  در رابطه ای بالنده و انتخابی با فرهنگ ، تاريخ و مردمش هست که به " خود " و خويشتن ش دست می يازد ، به فرمول سهل و مشکلی می رسيم از اينقرار : 
" من + مردم = خويشتن " . حال اگر اين " من " را در اقشار روشنفکری و پيشگامان سياسی جامعه ای پيرامونی در نظر بگيريم ، اين جناب چقدر از عناصر فرهنگی_تاريخی جامعه خودش پر شده و به چه ميزانی مسخ از عناصر متروپلی ها و يا ديگر قدرتهای استعماری !؟ و نقش روشنفکران ما در نهضتهای اجتماعی که داشته و خواهيم داشت ( ستارخانها در برابر ميرزا ملکم خانها + جايگاه مردانی همچون کوچک جنگلی و آل احمدها ) چه !؟ و اين جنبشها در کدامين راستا ، سمت و سو می گيرند !؟ و متکی به چه انديشه (ها) ئی در شرايط کنونی !؟ و با اتکا به کدام اقشار و طبقات اجتماعی ؟! و با چه مشی سياست خارجی ؛ در تقابل با متروپلی ها ( کشورهائی که در مرکزيت قدرتهای جهانی قرار گرفته اند ، بويژه از نوع غربی آن مورد نظر است ) و رابطه دوستانه با کدام کشورها ؟ با عوارض و بيماريهائی  بر جان روشنفکران پيرامونی همچون ؛ تقليد ، خودباختگی ، تظاهر ، تشبه ، بيگانگی با مردم و لاجرم " از خودبيگانگی " يا " خودفراموشی " و يا . . . (3)
تفاوت " فکر" و " خط فکری " هم از همين جور جاهاست که تعريف می تواند شد . وقتی يک بچه تهرانی از محله های بالای شهر، که بخشی از تحصيلاتش را هم در اروپا يا امريکا گذرانيده ،  اوضاع فلان محيط کارگری و يا روستا و رنجهای  روستائی را مطالعه می کند ، " فکر " ی است که بيشتر بصورت ذهنی مطرح می شود ، چرا که در روابط  و واقعيات زندگی او جاری و ساری نيست . و اگر کارگر و يا بچه همان روستا به مطالعه اوضاع کارخانه يا روستائيان بپردازد ؛ " خط فکری " است که رابطه عينی او را با واقعيت محيط زندگانيش مورد کنکاش ذهنی و علی الاحتمال ارزشی قرار داده . در رنسانس اروپائی ؛ جامعه به آنجا می رسد که يکی از عناصر مهمی که در محدوديت قدرت شاه موثر می تواند افتاد ، قانون است ، پس منتسکيو برحسب نياز جامعه  " خود " ش ، روح القوانين را می نويسد + امروزه ، مردم اروپا با احترام نسبتا زيادی به قانون ، در امور اجتماعی شان ديده می شوند . روشنفکر ايرانی در عالم تقليد از اروپا ، مشروطيت را به ترجمه کاريهای روشنفکران اروپائی ، بر مردم و جامعه غيراروپائی خودمان برگزار می دارد ! و تو گوئی ؛ با خودباختگی ، در دنج مستراحی از درهم و برهم اوضاع و احوال ، و شرايط عينی_واقعی  نه_ " خود " مان ، به زور زدن مشغول است و نتيجه . . . ! انقلاب فرماليستی مشروطيت در جامعه ما عليرغم ايجاد ساختار سياسی جديد ، نتوانست محتوی استبداد را در سياست و فرهنگ مردم ما و حتی در روحيات روشنفکرانه ما از ميان بردارد ، که هيچ ، استعمار را هم همچون غوزی بالای غوز بر ما تحميل کردند + قهرمانان مشروطه خواه ما ( در مقابل مستبدين و استعمارگران )  را هم ، همچون سيد جمال ، کوچک جنگلی ، دکتر حشمت ها ، سردار ملی  و . . . بطرفة الحيل بر سر دار کرده و با نام و يادشان هم نيز ، از ميدان بدر بردند . و شايد آنچه امروزه ، تلاش روشنفکران ما را سامان می تواند بود ؛ همين " خطفکری " ست ، که به مردم ما کمک می کند تا با محيط طبيعی_اجتماعی خودشان چه رابطه ای در ادامه تاريخ ايران و ايرانی برقرار بايد کرد + احساس و آگاهی از سلطه ای تاريخی که بر جان و مالمان سايه افکنده تا " رهائی " ، و چه می دانی . . .  (4)
در همان اوان نهضت مشروطيت ما و جنگ اول اروپائيها ( خودشان را در تاريخ جديد ، معمولا جهان جا می زنند ) که در راستای تقسيم دنيا ، وسعتی بين المللی پيدا کرد ، هست که 2 جريان سلفيه ( سيد جمال ) و اخوان المسلمين ( حسن البنا ) در خاور ميانه ، با چيزی حدود 30 الی 40 سالی اختلاف زمانی در تقابل با انواع سکولاريزم  و ليبراليزم غربی حرکتشان را آغاز می کنند . و تو گوئی ؛ اولی به ايجاد وحدتی اسلامی در شرق و در برابر انگليسی ها + ديگری بيشتر ، وحدتی عربی ( هم سنی ) را در تقابل با انگليس وجه همتش قرار می دهد . راستی ، هيچ می دانيد چگونه ناسيو ناليسم عربی در بعد جنگ اول اروپائيها سر برداشت (5)

شايد از اهم  عوامل موثر در اين ناسيوناليسم ؛ قصه قوم يهود است ، البته قرنها بعد از ظهور حضرت موسی ! آری ، پراکندگی جمعيت اندکی ، در جهان که در اول قرن 20 ميلادی به 10 مليون رسيده . زمين در آستانه جنگی ناشی از : بحران سرمايه داری + بالطبع سلطه غربی بر ملتهای ديگر و منابع طبيعی ، هم ثروتهای مادی و معنويشان . در ميان يهوديها که بيشتر در اروپای شرقی اسکان يافته اند ، 2 خط فکری بطور سازمانيافته عمل می کند ؛ يکی سنتگرايانند ، ديگری متجددين . که هر 2 ميل به بازگشت به فلسطين دارند ، و عليرغم تلاشهای سنتگرايان ، موفقيتی در کارشان ديده نمی شود . چرا که عثمانيهای قدرتمند موافق اين مهاجرت نمی باشند + حمايتی هم از طرف قدرت بزرگ ديگری مثل انگليس در کار نيست . در خط فکری سنتگرايان هم ؛ اين آوارگی نعمتی الهی بشمار می آمد که با شکيبائی و نيايش به درگاه يهوه سپری می بايد شد + بازگشت ، اما نه با نيرنگ و توطئه ! از طرف ديگر ؛ اولين کنگره صهيونی در سوئيس و سال 1285 # 1897 برگزار می شود . فشار روسيه تزاری ( در پی قتل عام يهوديان در حدود يک قرن پيشتر ) هم بالا گرفته . جريان مهاجرت و نفوذ يهوديان در امريکا هم مدتی است که آغاز گرديده . از شروع جنگ اول هم ، چند سالی است که می گذرد . در نوامبر 1917 # 1296  اطلاعيه بالفور مبنی بر ؛ حمايت انگليس از ايجاد يک دولت يهودی در فلسطين صادر می شود . انگليس با امضای اين پيمان ؛ از نفوذ يهوديهای آمريکائی برای درگير کردن امريکا در جنگ بهره می گيرد + تقابل با عثمانی + جلب حمايت يهوديان روسيه در شرف انقلاب ، و شايد آينده نگری انگليسی در منطقه خاورميانه بيشتر عربی . از شخصيتهای انگليسی_يهودی موثر در اين توطئه سياسی ؛ هربرت ساموئل + چيم وايزمن . . . ! در سال 1922 # 1301 انگليس قيموميت فلسطين را رسما بدست می گيرد . ناگفته نماند که ناسيوناليسم عربی در بدو امر با تشويق انگليسی ها در تقابل با عثمانی و کمی ديرترک در مجادله با غرب !! و جنگ دوم اروپا ، و تا نقش ( امروز ) اسرائيلی ها در غزه + منطقه و جهان (6)
آنچه در انتخابات مجلس 8م ديده می شود ؛ جبهه اصولگرا ، با شخصيتهای برجسته اش همچون حضرات لاريجانی ، احمدی نژاد ، قاليباف و رضائی ( ظاهرا بدون رهبريتی نهادينه شده و منسجم ) در حاليکه دچار نوعی اختلافات درونی می باشند ، کارشان با اصلاح طلبان حکومتی و همچنين رفسنجانی و خانواده بالا گرفته . سخنان و دخالتهای پاسداران و بسيجيها ، اصلاح طلبان را متهم به نوعی همکاری ( شايد سياسی ، اطلاعاتی ) با غرب می کنند + نيشگونهای دولتی و جيغهای بنفش مافيای اقتصادی احتمالا مهره خيلی درشتها ، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی ( مورد ادعای احمدی نژاد ) ! نشانه های نظامی_امنيتی تر شدن دولت نهم که حتی بودجه سال 1387 را به مجلس تحميل می دارد . و ضديت اين دولت با امريکا و اسرائيل که بنوعی در روابط منطقه ای و جهانی انعکاس می يابد + گسترش مناسبات اين رژيم با چين و روسيه . دق سياستهای اقتصادی اين دولت هم در ؛ حرکت بسوی اقتصاد بازار + گرانی بيشتر + عدم موفقيت در افزايش سرمايه گزاری بر روی بخش باصطلاح توليدی ( که بازار بساز و بفروشی رونق گرفته ) + تفاوت ارقام صادرات غير نفتی و واردات در سال گذشته  بالغ بر چيزی حدود 30 ميليارد دلار ، که در آمد . از آزادی بيان و قلم ، و حق اعتصاب کارگران و ديگر اقشار نيروی ( بی ) کار چه بگويم ؟ روند روبگسترش حوزه ای تر شدن سيستم آموزش در ايران ! تخالف اين دولت با نهادهای مستقل مدنی در راستای حفظ بافت قومی_مذهبی در ايران  (7)
پربيراه نخواهد بود ؛ اشارتی به خداپرستی مبتنی بر کشف و شهود ديالکتيکی ، در اين مقال . که اساسا روح عرفانی ؛ خداپرستی را در تقابل با ماده گرائی و " سلطه گری " بميان می کشد + رابطه ميان جزء و کل را با دريافتی شهودی مبتنی بر تجربه های واقعی ( درون نفسانی + مبارزات اجتماعی ) + کشف " من " در کشاکش رابطه فرد با مردمش و با خدا ! سلطه گران قابيلی با سلاح پول و زور و فريب بميدان می آيند ، هابيل اما ؛ با سلاح " دوست داشتن " . و نقطه عزيمت ما ؛ از دل دنيا و واقعيات آنست که برمی گذرد و روبسوی " رهائی " و خدا ، يا بازگشت به همان " تماميت مقدس " دارد (8)     

 بر دل " من " گرد ستمهاست 

                " خدا " يا مپسند 

                            که مکدر شود آيينه " مهرآئين " م ! 

قيد و قوانينی که امروزه بطور خيلی بسيار متمدنانه ، بر مستضعفين و نيروی کار توسط حضرات سرمايه دار در سطح جهانی ، مبتنی بر عقايد نوليبراليسم ( جهانی کردن اقتصاد بازار و فرهنگ غربی ) و سلطه تئوريزه شده " تک قطبی کردن دنيا "  تحميل می گردد ، سلطه جويانه و فاقد ارزشهای عدالتخواهانه و انسانی است . و  دستآورد آن از برای ما چيزی بجز ؛ پيرامونی تر شدن جامعه در بحران نان و هويت  + بردگی نيروی کار در خدمت سرمايه داران و ، بنگاهها و شرکتها و شايد دولتهای متمرکزترشده شان نخواهد بود . بردگی مدرن ؛ پديده ای افتخارآميز از برای بشريت نخواهد بود حتی به قيمت توسعه اقتصاد . همه می دانند که استثمار و بهره کشی آدم نماها از بنی آدم يک امر مستعجل نيست ، که مسئله ای نفسانی_تاريخی است . و حل آن به : خودآگاهی انسانی + مبارزات رهائيبخش مستضعفين برمی گردد . 
و ساختار قفسی که از اقتصاد سياسی جهانی بر حق و حقوق ، هم بر حرمت انسانی ما بنا کرده اند ، بال پرواز و رهائی را بر " شدن انسان "  بسته است . 

آنچه روشن است ؛ بدون خودآگاهی طبقاتی از زير بار يوغ سرمايه داری سازمانيافته ، هوشيار ، مجهز ( بويژه به خودآگاهی تاريخی + تکنولوژی ) و مسلح ، و مترصد جهانی نمی توانيم جان سالم بدر برد . و شايد ، رابطه مطالبات کارگران و زحمتکشان با خودآگاهی طبقاتی ، همانا رسالت  روشنفکران نسبت به اقشار و طبقات مستضعف می باشد . رابطه ای که از همگسستگی اش ؛ حکايت از نوعی بيماری روشنفکرانه در جامعه می کند ! 
راستی خودآگاهی طبقاتی چيست ؟ شناخت همين قيد و قفسی است که بر جان ما تحميل تاريخی گرديده + دريافت شهودی جايگاه واقعی ما در اين سازمان توليد و تجاری ملی و جهانی + کار مبارزه و رهائی مستضعفين . شناخت هر چه بيشتر اين ساختار و روابط طبقاتی + ارزيابی تاثيرات کار و سازمان کار بر شکلگيری و شخصيت پذيری نفسانيتمان ، بر غنای خودآگاهی الهی  ما می خواهد افزود . آنچه مسلم است اينکه ؛ از برای مستکبرين راهی به رهائی اگر متصور باشد (!؟) ، همانا موکول به رهائی مستضعفين می باشد که ؛ اگر ستم پذيری ما نباشد ، لاجرم ستمگری آنها هم نخواهد بود . آنگاه طلوع صبح انسانی بر شبهای سرد و تاريکی که مناسبات و مراودات ميان همين آدم نماها و بنی آدم را فرابگرفته ، و هم چشمان ما را ؛ تا نبينيم ، تا ندانيم ، تا نخواهيم و تا . . . (9)                
                                                     زنده باد آزادی 

                                                     پيروز باد مبارزات مستضعفين 

                                                     شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ، يا علی ! 
